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مرگ ۱۱۰ تهرانی بر اثر سوختگی
پزشــکی قانونی تهران اعلام کــرد: در پنج ماه  �

نخست امســال ۱۱۰ مورد فوت ناشی از سوختگی 
به مراکز پزشکی قانونی اســتان تهران ارجاع شد 
که این میزان در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 
کاهش یافته است. تا پایان مرداد امسال ۱۱۰ مورد 
فوت ناشی از ســوختگی به مراکز پزشکی قانونی 
اســتان ارجاع شــده که ایــن رقم در مقایســه با 
مدت مشــابه سال گذشته که تعداد فوت ناشی از 
سوختگی ۱۲۰ مورد اعلام شــده بود، ۸٫۳ درصد 
کاهش یافته است. از کل فوت ناشی از سوختگی 
در پنج ماه نخست امســال، ۸۱ نفر مرد و ۲۹ نفر 
زن بودند. در مرداد امســال هم تعداد فوت ناشی 
از سوختگی با ۴٫۳ درصد کاهش نسبت به مدت 

مشابه سال قبل ۲۲ نفر اعلام شد. 

دستگیری سارق 
بعد از ۳۴ فقره سرقت

رئیس پلیس آگاهی استان گیلان با اعلام اینکه  �
قفل خودروهای پراید در مقابل ســرقت، از ایمنی 
کمی برخوردار اســت، از دســتگیری سارق لوازم 
داخلی خودرو پراید با ۳۴ فقره ســرقت در رشت 
خبر داد. ســرهنگ «فرهــاد فلاح کریمی» گفت: 
درپی وقوع ســرقت های متعدد داخل خودرو در 
شهرســتان رشت، دستگیری ســارق یا سارقان در 
دســتور کار کارآگاهان قرار گرفــت. رئیس پلیس 
آگاهی اســتان گیلان افــزود: کارآگاهان در خلال 
رســیدگی به پرونده های ســرقت از دســتگیری 
فردی ۳۲ســاله، توســط مأموران حین دستکاری 
قفل یک دســتگاه خــودرو پراید مطلع شــدند و 
این متهم را برای تحقیقــات تخصصی به پلیس 
آگاهی انتقال دادند. وی با اشــاره به اینکه متهم 
در تحقیقات کارآگاهان به ۲۶ فقره سرقت خودرو 
پراید با انگیزه ســرقت لوازم و هشت فقره سرقت 
داخل خودرو پراید اعتــراف کرد، گفت: متهم که 
پس از ســرقت لوازم خودرو، خودروهای سرقتی 
را در حومه شهرســتان رشــت رها می کرد، کلیه 
صحنه های سرقت را تشریح کرد و پس از تکمیل 
پرونده برای ســیر مراحل قانونی به مقام قضائی 
معرفــی شــد. فلاح کریمی بــا اعلام اینکه ســه 
مالخر اموال مســروقه نیز در این پرونده شناسایی 
و دستگیر شــده اند، اظهار کرد: مقادیری از اموال 
مســروقه از جمله رینگ، لاستیک، پخش خودرو، 

باتری و... از مالخران اموال مسروقه کشف شد. 

رخداد ادامه از صفحه اول

انرژی، حق مسلم ما 
 اما به باور نگارنده، مســئله اصلی، چشم انداز و 
فوایــد ممکن این توافق و حذف تحریم ها بر دانش 
و فناوری مهار انرژی در کشــور اســت. نکته مهم 
این است که فناوری غنی ســازی تنها دستاورد این 
تلاش نبوده اســت. آنچه شــاید در این مدت کمتر 
به آن پرداخته شــده اســت، دیگر محصول تلاش 
چنددهــه ای ایران در این برنامه اســت. محصولی 
که بســیار ارزشــمندتر از خود فناوری اســت و آن 
تجربه تمرکــز بر یک برنامه درازمــدت برای خلق 
دانش و فناوری است. بله، «خلق»؛ چراکه با وجود 
اینکه این فناوری قبلا وجود داشــت و حتی شــاید 
کمی کهنــه و قدیمی بود، ولــی در اختیار ما نبود. 
بایــد از نو، چرخه را کشــف می کردیم و کردیم، آن 
هم در مســیری که هر روز ســنگی بر ســر راهمان 
می انداختند. حال، نکته مهم استفاده از این تجربه 
اســت. اکنون با این باور می توانیم به کشف و خلق 
روش های نوین انــرژی، روش هایی کــه دنیا هنوز 
تجربه نکرده اســت و در تلاش برای دســتیابی به 
آنهاســت، بپردازیــم. فرض کنید که ســال ها پیش 
وقتی تصمیم به دستیابی به انرژی هسته ای گرفته 
بودیم، با یک محاســبه اســتراتژِیک بهتر، به جای 
تمرکز بر فناوری ۷۰ ســال پیــش، روی یک فناوری 
آینده مانند بهره وری از انرژی خورشــیدی، نعمتی 
که کشــور ما از آن کم بهره هم نیست، تمرکز کرده 
بودیــم و فــرض کنیم که در همین مدت توانســته 
بودیم روش هایی بهینه مهار آن را به دســت آوریم، 
آن وقــت امروز در معــادلات جهانــی در کجا قرار 
داشــتیم؟ امروز دنیــا به محصول مــا نیازمند بود، 
می توانســتیم صادرکننــده فنــاوری و محصول آن 
باشیم و در تمام معادلات انرژی حرف بالا را بزنیم. 
بلــه در دنیای امــروز انرژی معادل قدرت اســت. 
تجربه گرانبهای دستیابی به فناوری انرژی هسته ای، 
ارزان به دســت نیامده است. سیاســت گذاران علم 
و فنــاوری باید آن را ســرمایه هموارکردن راه آینده 
کشــور کنند. توافق هسته ای ایران با ۱+۵ در عرصه 
علم و فناوری نیز پیروزی بزرگی خواهد بود؛ اگر به 
آن به دید دادوســتد یک محصول کهنه و روبه زوال 
با محصولات آینده نگاه شــود. وجود این تجربه، در 
کنار حذف تحریم ها می تواند زمان و هزینه رسیدن 
به فناوری آینده را کوتاه کند، به شرط آنکه با همان 
عزم ملی و حمایــت نهادهای تصمیم گیری همراه 
باشــد و از دانش و توان دانشــگاهیان کمک گرفته 
شود. تجربه ای که اگر به درستی از آن استفاده شود، 
مــا را به قطب انرژی منطقــه و حتی جهان تبدیل 
خواهد کرد. ولی اگر امروز در این راه قدم برنداریم، 
شاید ۲۰ سال بعد باید برای به دست آوردن قسمتی 
از این فنــاوری و البته «حق مســلم مان» ناگزیر به 
برنامه ریزی برای جدالی جدیــد با صاحبان فردای 

این انرژی های نو باشیم. 

ضررهای اجرانشدن
 قوانین ایمنی زیستی

موافقــان این فنــاوری همچنین کمتــر به طرح 
موضوع «تولیــد» می پردازند، زیرا بیــن «تولید بذر» 
و «کشــت و کار بذر» دستکاری شــده ژنتیکی تفاوت 
بنیادی وجود دارد. یک دولت (یا یک کشاورز) بذر گیاه 
دستکاری شــده ژنتیکی را خریداری کرده و می کارد. 
 Monsanto بذرهای شــرکت های چندملیتــی مانند
در کشــورهای اروپایــی، آفریقایی و آســیایی مانند، 
رومانی، مجارســتان، اســپانیا، بورکینافاسو، پاکستان 
و... کاشته می شود. آیا در این صورت این کشورها به 
صف تولیدکنندگان بذر دستکاری شده ژنتیکی تبدیل 
شــده اند؟ البته جواب منفی اســت. درهمین حال، 
نامی از کشور های پیشــرفته مانند آلمان، انگلستان، 
ســوئیس، سوئد، فرانســه، ایتالیا، روســیه، ژاپن و ... 
در ایــن زمینــه دیده نمی شــود و حتی روســیه در 
هفته گذشــته به طور کامل واردات  و کشــت وکار این 
محصولات را ممنوع اعلام کرد. اتحادیه اروپا در سال 
۱۳۸۲ (۲۰۰۳)، قانــون برچســب گذاری محصولات 
دستکاری شده ژنتیکی (GMO) را تصویب و اجرائی 
کرده و براســاس همین قانون، در ۱۳ سال از هرگونه 
کشت و واردات غیرقانونی این محصولات جلوگیری 
کرده است. ۳,۵ نگرانی آنجاست به گفته قائم مقام 
پژوهشــکده بیوتکنولوژی ایران، ســالانه سه تا پنج 
میلیــارد دلار محصولات دستکاری شــده ژنتیکی از 
کشورهایی مانند برزیل وارد کشور می شود و گزارش 
انجمن بهداشــت و ســلامت برزیل نشــان می دهد 
میزان مصرف ســموم نباتی در برزیــل بیش از پنج 
لیتر برای هر فرد در ســال اســت، یعنی محصولات 
وارداتــی ما از کشــور برزیل بیــش از هرگونه ارزش 
غذایی، سموم شــیمیایی در خود دارند. این موضوع 
از آنجــا اهمیــت دارد کــه برزیــل بعــد از آمریکا، 
بزرگ تریــن تولید کننــده این نوع محصولات اســت.  
دراین حال ســازمان حفاظت محیط زیست براساس 
وظایف قانونــی و حاکمیتی خود حــق ورود به هر 
عاملی که موجب آســیب یا تخریب محیط زیســت 
شود را دارد و به همین دلیل باید بداند آیا پژوهشکده 
بیوتکنولوژی کشاورزی ایران که مدعی تولید برنج و 
پنبه دستکاری شده ژنتیکی است، تابه حال مستندات 
 (Risk Assessment) ارزیابــی مخاطرات احتمالــی
ایــن محصولات را ارائه کرده اســت؟ پاســخ منفی 
اســت، چراکه با مراجعه به آخرین اطلاعات مندرج 
 ،BCH در پروفایل جمهوری اسلامی ایران در سایت
مشاهده می شود هیچ اطلاعات ثبت شده ای در زمینه 
ارزیابی مخاطرات محصولات دستکاری شده ژنتیکی 

در کشور وجود ندارد. 

پنج قاره

ریزش کوه جان ۱۳ پاکستانی را گرفت
۱۳ نفر بر اثر ریزش کوه در منطقه «گلستان جوهر»  �

از توابع شــهر کراچی مرکز ایالت «ســند» پاکســتان 
کشته شدند. این حادثه صبح دیروز درحالی که بیشتر 
شهروندان حاشــیه این کوه در حال استراحت بودند، 
رخ داد. بیشــتر کشته شــدگان از افــراد فقیر منطقه 
هستند. بیشتر آسیب دیدگان همچنان زیر آوار هستند 
و نیروهای امدادی سعی دارند با استفاده از بولدوزر و 

لودر مصدومان را نجات دهند. 

هفت تیرکشی مرگ بار در رستوران
ســه نفر در پی وقوع تیراندازی در رســتورانی در  �

نیویورک کشــته و مجروح شــدند. در این حادثه که 
روز دوشنبه اتفاق افتاد، یک زن جان خود را از دست 
داد و دو نفر دیگر مجروح شــدند. پلیس نیویورک با 
بیان اینکه دو مجروح این حادثه نیز زن هستند، اعلام 
کرد: شــدت جراحات این دو نفر شــدید اما وضعیت 
جسمی شــان پایدار است. شاهدان گفتند: متهم پس 
از درگیرشدن با چند نفر در این رستوران، محل را ترک 
و پس از بازگشــت، اســلحه ای به همراه خود آورد و 

شروع به تیراندازی کرد و سپس متواری شد. 

سوء استفاده جنسی از کودکان
پلیس فنلاند مردی ۳۱ســاله را به سوءاســتفاده  �

جنسی از ۳۶ کودک و نوجوان متهم کرد. بررسی های 
اولیه حاکی از آن اســت این مرد در فاصله سال های 
۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ میلادی ۳۶ دختر شــش تا ۱۷ســاله را 
مورد تعرض و آزار جنســی قرار داده است. این متهم 

در آوریل ســال جاری میلادی دســتگیر شد و تحت 
بازجویی قرار گرفت. طبق اعلام پلیس فنلاند، متهم از 
طریق چند وب سایت با قربانیان خود که کم سن وسال 
بودنــد ارتباط برقرار می کرد. پلیــس با تأکید بر اینکه 
وقوع چنین جرایمی همیشه در حال افزایش است و 
قربانیان از میان افراد کم سن وسال تر انتخاب می شوند، 
اعــلام کــرد: والدین باید نســبت به سوءاســتفاده از 
فرزندانشان از طریق اینترنت و دنیای مجازی، دقت و 

هوشیاری بیشتری داشته باشند. 

پرستار ۲ کودک را به خاطر حقوق کم کشت
یک پرستار به قتل دو کودک متهم شد. «یوسلین  �

ارتگا» ۵۳ ساله اهل منهتن آمریکا دو کودک شش و 
دوساله را که از آنها مراقبت می کرد، به قتل رساند. 
براســاس گزارش پلیس، هنگامی که مادر قربانیان، 
فرزند دیگرش را از کلاس شنا به خانه آورد، فرزندان 
خــود را غرق در خــون و نیمه جان یافــت و این در 
حالی بــود که پرســتار کودکان نیز بــا زخمی کردن 
گردنش به وســیله چاقو خود را کنــار آنها انداخته 
بود. او سریع با پلیس تماس گرفت و «ارتگا» توسط 
پلیــس به اتهام قتل بازداشــت شــد. در تحقیقات 
گســترده تر پلیس معلوم شد «ارتگا» دو کودک را به 
داخل وان حمام برده و ســپس با یک چاقو به آنها 
حمله کرده است. «ارتگا» به پلیس گفت: «وقتی از 
والدین کودکان درخواســت پول بیشتر کردم، آنها از 
من خواســتند بیشــتر از وظیفه ام کار و خانه را تمیز 
کنم، من نیز از آنها عصبانی شدم و تصمیم به انتقام 

گرفتم».

شــرق: تلاش ها برای نجات جان زنی کــه در نوجوانی 
شوهرش را به قتل رسانده  بود به جایی نرسید و او صبح 
دیروز با حضور اولیای دم بعد از شش سال قصاص شد. 
به گزارش خبرنگار ما، مأموران پلیس شیراز فروردین 
ســال ۸۸ در جریان مرگ جوانی قرار گرفتند که مسئول 
فرهنگی مسجدی بود. شواهد نشان می داد مرد جوان به 
قتل رسیده  است چراکه سیمی دور گردن او پیچیده  شده 
 بود و حالت صورتش نشــان می داد او خفه شده  است. 
وقتی پلیس افرادی را که در مسجد بودند مورد پرسش 
قرار داد، امام جماعت مســجد عنوان کرد شــب قبل از 
مرگ این جوان، او را به همراه همسرش دید و آنها برای 
اینکه با هم غذا بخورند به دفتر فرهنگی مسجد رفتند و 

تا زمانی که او در مسجد بود آنها هم آنجا بودند. 
درحالی که جســد به پزشــکی قانونی انتقــال یافته 
 بود تحقیقات مأموران نشــان داد دختر نوجوانی به نام 
مریم که عقدکرده مقتول بود، شب قبل از حادثه همراه 
شوهرش بود و صبح نیز به مدرسه نرفته بود. وقتی پدر 
مریم از ســوی مأموران مورد پرسش قرار گرفت، گفت: 
«دخترم شــب قبل با مادرش تماس گرفت و گفت شب 
را نزد شــوهرش می ماند صبح از مدرســه با ما تماس 
گرفتند و گفتند مریم نیامده  اســت. ما در جریان نیستیم 

که دخترمان حالا کجاست».
مریم ســاعاتی بعد شناســایی و بازداشت شد. او در 
ابتدا منکر کشتن شوهرش شــد اما بعد به قتل اعتراف 
کرد و گفت به دلیل اختلافاتی که با شــوهرش داشــت 
این کار را انجام داده اســت. او توضیح داد برای اجرای 
نقشه ابتدا داروی خواب آور به همسرش خورانده و بعد 
با ســیم لپ تاپ خفه اش کرده  است. او گفت: «۱۴ سالم 
بود که خانــواده ام من را به عقد یکی از پســران فامیل 
درآوردنــد. مدت زیــادی از این عقد نگذشــته  بود که او 
بدرفتاری هایش را با من شروع کرد. کتکم می زد و وضع 
خوبی نداشــتم، دو ماه بعد از عقد جدا شدیم. من در ۱۴ 

سالگی زنی مطلقه شده  بودم. بعد از چند ماه مقتول که 
او هم از اقوام ما بود به خواســتگاری ام آمد و خانواده ام 
دوبــاره بدون موافقت من ازدواج را قبول کردند و گفتند 
هیچ کســی حاضر نمی شود با زنی مطلقه ازدواج کند و 
تو باید این شــرایط را بپذیری. من دوباره پای سفره عقد 
نشســتم اما با شوهر جدیدم هم نمی توانستم کنار بیایم 
و مرتب درگیری داشتیم. من او را دوست نداشتم ضمن 
اینکه نمی توانســتم از او هم جدا شــوم به همین خاطر 
یک روز به دوســتم گفتم می خواهم شوهرم را بکشم او 
هم پیشنهاد داد اول بی هوشش کنم و بعد او را بکشم. 
روز حادثــه وقتی با هم به دفتر فرهنگی مســجد رفتیم 
غــذا خوردیم، بعد من به بهانه خرید داروی ســردرد به 
داروخانــه رفتم، مقداری داروی خــواب آور خریدم و آن 
را در آب میوه حل کردم و به خورد شــوهرم دادم وقتی 

بی حال شد او را با سیم لپ تاپ خفه کردم».
وقتــی مریم برای دفاع از خــودش در دادگاه حاضر 
شــد این گفته ها را تکذیب کرد و مدعی  شد قاتل نیست 
و افراد دیگری شــوهرش را کشــته اند. این در حالی بود 

که مأموران پوکه قرص ها و ظرف خالی آب میوه آغشته 
به دارو را در ســطل زباله مقابل مسجد پیدا کرده  بودند. 
مریم مدعی  شــد دو مرد و یک زن وارد مســجد شدند و 
شوهرش را کشتند. او گفت: «من و شوهرم مدتی قبل از 
حادثه با هم دچار اختلاف شدیم اما با هم آشتی کردیم 
و روز حادثه نیز از بیرون غذا خریدیم و با هم به مســجد 
رفتیم تا شــام بخوریم. من شــب را پیش شوهرم ماندم 
مســئله ای هم پیش نیامد. حتی پیش نماز مســجد هم 
ما را دید شــوهرم به من گفت سردرد دارد. به داروخانه 
رفتم تا برایش دارو بخرم آب میوه هم خریدم و به مسجد 
برگشــتم. ســعید آن را خورد و خوابید، یکدفعه دو مرد 
و یک زن وارد اتاق شــدند، آنها به سمت شوهرم حمله 
کردند می خواستند او را بکشند. یکی شان افغان بود که 
من می شــناختمش اما دو نفر دیگر را نمی شناختم آنها 
شوهرم را با سیم لپ تاپ خفه کردند و اصرار داشتند من 
هم ســیم را بکشم اما من نتوانستم و دو مردی که آنجا 
بودند سیم را کشیدند و شوهرم را به قتل رساندند چون 
تهدید شــده  بودم که اگر حرفی بزنم کشته می شوم، این 

موضوع را به کسی نگفتم».این گفته ها موردتأیید دادگاه 
قرار نگرفت و متهم به قصاص محکوم شد. رأی صادره 
موردتأیید دیوان عالی کشور قرار گرفت. درحالی که مریم 
همچنان تأکید می کرد او قاتل نیســت و دوســتش هم 
در جریان این ماجرا قرار دارد اما دوســت مریم از اتهام 
معاونت تبرئه شد و گفت ادعاهای مریم درست نیست. 
بااین حــال درحالی که پرونده مریم برای اجرای حکم به 
شــعبه اجرای احکام رفته  بود، در سال ۹۲ ماده قانونی 
تصویب شــد که مطابــق آن در صورتی کــه نوجوانان 
حرمت قتل را ندانند، از قصاص معاف می شوند براساس 
ایــن ماده وکیل مدافــع مریم یک  بار دیگر درخواســت 
رســیدگی به این پرونده را مطرح کرد و با اعاده دادرسی 
موافقت شــد. زمانی که پرونده برای رسیدگی به شعبه 
هم عرض ارســال شــد، هیأت قضات بعــد از محاکمه 
مجدد مریم عنوان کردند: آنها در حکم صادره نوشته اند 
با توجه به اینکه دلیلی محکمه پسند درباره حضور سه  
نفــر دیگر در محل قتــل وجود نــدارد و همچنین تأیید 
پزشکی  قانونی مبنی بر سلامت روان متهم در زمان قتل 
و همچنیــن به دلیل اینکه متهم حرمت عمل و مجازات 
قتــل را می دانســته، بنابراین رأی بر قصاص بر اســاس 

خواسته اولیای دم صادر می شود. 
بنابراین یک  بار دیگر نام مریم در فهرســت اعدامیان 
قرار گرفت. فرشید رفوگران وکیل مدافع مریم به خبرنگار 
ما گفت: «صبح دیروز مریم پای چوبه  دار رفت و با وجود 
خواهش هایــی که از اولیای دم کــرد و التماس هایی که 
داشت بخشیده نشــد و حکم به اجرا درآمد. او به شدت 
از اعدام می ترسید و همین هم وضعیت بدی را درست 
کرده  بود. مریم زمان قتل ۱۷ ســال داشــت و زمانی که 
حکم او اجرا شد، ۲۳ســاله  بود. تلاش های زیادی برای 
جلب رضایت اولیای دم کردیم اما متأسفانه کار به جایی 
نرســید و آنها مریم را نبخشیدند و تلاش ما برای نجات 

این دختر از راه قانونی هم به جایی نرسید».

اعدام نوعروس به جرم قتل شوهر

حکم قصاص مردی که پســری معلول را کشته 
بود، از ســوی قضات دیوان عالی کشــور تأیید شــد. 
مأموران کلانتری انقلاب، هشــتم فروردین سال ۹۲ 
در جریان وقوع کشــف جسد مردی در بلوار کشاورز 
قرار گرفتند و با حضور در محل به تحقیق دراین باره 
پرداختند. با حضور مأموران مشــخص شــد جسد 
متعلق به یک دانشجوی معلول است که همان روز 
با پراید خود از خانه دوستش در اطراف میدان پاستور 

برمی گشــت. او با ضربه های چاقو کشته و خودرو و 
مدارکش هم دزدیده شــده بود. بنابراین تجسس ها 
برای شناســایی قاتل این پســر آغاز شد و کارآگاهان 
در عملیات خــود دریافتند مبلغی پول از حســاب 
عابربانک مقتول برداشــت شده است. کارآگاهان در 
ادامه تجسس های خود پسری را که از این عابربانک 
پول برداشــت کرده بود، دستگیر کردند. این پسر در 
بازجویی ها گفت کارت عابربانک را از برادرش گرفته 

است. برای همین برادر این پسر که سابقه سرقت و 
مواد مخدر داشــت، خیلی زود شناسایی و دستگیر 
شــد و در بازجویی ها به قتل اعتراف کرد. وی گفت: 
«روز حادثه درحالی که شیشــه مصرف کرده بودم از 
خانه بیرون رفتم. در خیابان، ســوار یک پراید شدم و 
سر صحبت را با راننده باز کردم. وقتی سرعت ماشین 
کم شــد با چاقویی که همراه داشتم، چند ضربه به 
پســر جــوان زدم و خودرواش را ســرقت کردم». با 

اعتراف این پســر پرونده وی برای رسیدگی به شعبه 
۸۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده و وی در این 
شــعبه منکر قتل شــد. او به قضات گفت: «خودرو 
بدون سرنشین در گوشــه خیابان پارک بود که آن را 
دزدیدم. ولی کســی را نکشتم». در پایان آن جلسه، 
قضات دادگاه با توجه به مدارک موجود، پسر جوان 
را به قصاص محکوم کردند که این حکم در شــعبه 

۲۴ دیوان عالی کشور تأیید شد. 

شرق: زنی که با کشــاندن مردان جوان به خانه اش از 
آنها اخاذی می کرد، دستگیر شد و اعتراف کرد به دلیل 
مشکل مالی دست به چنین جرمی می زد.  این پرونده 
پس از آن تشکیل شد که مردی به پلیس استان فارس 
مراجعــه کرد و طی شــکایتی گفت: «زنــی را که کنار 
خیابان ایســتاده بود به عنوان مسافر ســوار کردم. آن 
زن با من طرح دوســتی ریخــت و خیلی زود اعتمادم 
را جلب و ســپس از من دعوت کــرد به خانه اش بروم 
وقتی به منزل او رســیدیم، زن جوان برای آماده کردن 
وســایل پذیرایی به آشــپزخانه رفت و در همان زمان 
مردی وارد خانه شد. او با چاقو مرا تهدید کرد و کتکم 
زد سپس با همدستی زن ناشناس تمام اموالم را به زور 
از من گرفت. آن دو ســپس مرا ســوار خودرو کردند و 
به منطقه ای در حاشیه شــهر بردند و همان جا رهایم 
کردند». مأموران بعد از دریافت این شــکایت به محل 
ســکونت زن جوان رفتند و آنجا را زیر نظر گرفتند. در 
این مرحله شــواهدی به دســت آمد که نشان می داد 
این زن با همدســتی مردی جوان به صورت حرفه ای 

دســت به  اخاذی می زند به این ترتیب متهم که نرگس 
نــام دارد بازداشــت شــد. او وقتــی تحــت بازجویی 
قرار گرفت، گفت: «به شــدت مشــکل مالی داشــتم و 
نمی دانســتم چه کار کنم از طرفی شغلی هم نداشتم 
و کســی نبود کمکم کند به همین دلیل ســراغ چند نفر 
از دوســتانم رفتم تا اینکه یکی از آنهــا به نام امیر به 
من پیشنهاد داد با اغفال رانندگان، از آنها اخاذی کنیم 
درحالی که چاره ای نداشــتم، این پیشنهاد را قبول کردم 
و کارمان شــروع شد».متهم افزود: «من به عنوان مسافر 
کنار خیابان می ایستادم و سوار خودروها می شدم سپس 
خیلی زود سرصحبت را باز و رانندگان را اغفال می کردم 
و به خانه ام می کشــاندم. لحظاتی بعد امیر که کلید را 
داشت، وارد می شد و زورگیری را انجام می داد. ما تصور 
می کردیــم مال باختگان از ترس اینکه مبادا آبرویشــان 
برود هرگز شــکایت نخواهنــد کرد و مــا می توانیم به 
نقشه مان ادامه دهیم». بنا بر این گزارش، متهم درحال 
حاضر در بازداشــت به ســر می برد و تحقیق از او برای 

افشای سایر جرایم احتمالی اش ادامه دارد. 

تأیید حکم قصاص قاتل دانشجوى معلول

اخاذى با اغفال رانندگان
کلیه متقاضیان محترم می توانند هزینه اشتراك خود را براساس مبالغ مندرج در جدول ذیل به شماره حساب 686895 نزد بانک سپه شعبه 
میرزا کوچک خان (قابل پرداخت در کلیه شعب) به نام محمدامیر مظاهري واریز و اصل سند بانکی مربوطه را به همراه فرم تکمیل شده ذیل 

به یکی از سه طریق زیر به دفتر امور مشترکین تحویل فرمایند.
1- تماس با شماره  تلفن هاي 88209593- 88198964 جهت اعزام مامور براي دریافت مدارك.

2- مراجعه به آدرس دفتر واقع در میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه آرشیا - پلاك 6
3- ارسال از طریق دورنگار به شماره 88198958

1- ساعت تحویل روزنامه 5 صبح الی 10 صبح می باشد.
2- شروع ارسال روزنامه براي متقاضیان که درخواست خود را به صورت کامل تحویل داده اند، حداکثر 15 روز بعد از تحویل مدارك خواهد بود.

3- مبالغ مندرج در جدول بابت یک نسخه اشتراك می باشد.
4- نوشتن کد پستی و شماره تلفن در فرم ضروري می باشد.

5- در صورت عدم دریافت روزنامه مراتب را به امور مشترکین اطلاع دهید، در صورت عدم اطلاع به منزله دریافت تلقی می شود.
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